
 

85 

امه
صلن

ف
 

ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
پ

6 ،
تان

مس
ز

 
13

83
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 بازتاب عصر عتيق و نثر توراتي در آثار تقي مدرسي
 

 دكتر قهرمان شيري

 *عضو هيأت علمي دانشگاه رازي

 
 چكيده

، يكي از بهترين داستانهاي بلند در ادبيات فارسي است و از رسته                    "يكليا و تنهايي او    "
مثيل گونه،  مدرسي در اين كتاب از طريق يك روايت ت         .  داستانهايي چون ملكوت و بوف كور     

عصر عتيق را به دنياي معاصر پيوند مي زند و موضوعاتي چون تقابل شيطان و يهوه، خير و                     
شر، عشق و قدرت، وسوسه هاي فردي و مصلحتهاي عمومي را حقيقت هميشگي حيات                   

 .انسان تلقي مي كند

سادگي و صميميت بيان، كهنگي و شاعرانگي بسياري از كلمات و جملات، پر شمار بودن               
يني محيطها و فضاهاي     افرعبارتهاي عاطفي، غالب بودن بيان روايتي در بيشتر بخشها و باز              

تطابق آهنگ  .  معنوي و ماوراء طبيعي از خصوصيات مشترك در يكليا و كتاب مقدس است               
جملات و كلمات با ذهن و زمان و زندگي آدمها و هارموني زبان و زمان، صوت و صورت و                    

 دليلوع و ماجرا، نثر خاصي را در داستان به وجود آورده است كه به             تناسب نثر روايت با موض    
 . شباهت بسيار به نثر فارسي كتاب مقدس به نثر توراتي شهرت يافته است

                                                 
 8/3/1383: پذيرش مقاله    16/9/1383: دريافت مقاله 
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همسويي بافت قصه وار و نثر توراتي با ديرينگي موضوع و ماجرا، تطابق كاملي با اين                    
محتواي اثر و ماهيت موضوع تعيين        هنري دارد كه كيفيت ساختار و زبان روايت را             واقعيت
 .مي كند

 داستان نويسي معاصر، يكليا و تنهايي او، تقي مدرسي، كتاب مقدس: كليد واژه 

 
 

 مقدمه 

 انتشار  1334، اولين  داستان  تقي  مدرسي  است  كه  براي  نخستين  بار درسال              »يكُليا و تنهايي  او   «
نويسنده   آن  را در محافل  ادبي  بلند آوازه            به  يكباره  نام    يك  داستان  بلند و بسيار جدي  كه        .  يافت
 1335 به  عنوان  بهترين  رمان  ايراني  در سال            »سخن   « يك  سال  بعد، از سوي مجله         زيراكرد؛  

 ، تنها يك بار   اين گونه  حادثه هاي  استثنايي  كه  معمولاً در زندگي  بعضي  از هنرمندان          .  معرفي  شد 
اگر اين  حادثه    .  مي دهد   را در شعاع  تأثير خود قرار      ها اغلب  تمام  طول  زندگي  آن     ، مي افتد اتفاق

هنده   نخبگي  و   نددر آغاز دوره ي  هنري  نويسنده  واقع  شود، اتفاق نادري  است  كه  البته  نشا                
 كه  اين  توقع     جاز آن پختگي  اوست  و توقع مخاطبان  را از او به  حدي  فراتر از واقع  مي رساند و ا               

 ،  ، بي انگيزگي درآثار بعدي  برآورده  نمي شود، غالباً تصور مي شود كه  نويسنده  دچار خودشيفتگي          
 محصول  ذهني    ، ، يك  اثر  نكه  دربسياري  از اوقات    ايحال    .  كم كوشي  و واپسگرايي  شده  است     

 ، مجموعه   درهم  آميخته اي  از     يري  آن  گ ، بلكه  در شكل    تنها نيست   مستقيم  و محض  يك  نويسنده     
بسياري از شاهكارهاي   .   ، اجتماعي  و رواني  زمينه سازي  مي كنند      ، اقليمي  ، تاريخي فرهنگي  عوامل 

 برخوردارند كه  توانسته اند نه  تنهاروح  ملت  صاحب  اثر، بلكه  روح  ملتهاي              ويژگيادبي  از چنين     
، يكي  از شاهكارهاي  داستان  نويسي  در »يكليا و تنهايي  او«. درآورند دديگر را نيز به  تسخير خو

 ـ يكي  ازپديده هاي     )1315  (»بوف  كور « فارسي  است  كه  اگر چه  از جايگاهي  هم  سطح  با             زبان
  استثنايي  و مانا و زايا در ادبيات  ايران  ـ برخوردار نيست  درزمره   همان  سلسله  آثار بي نظيري                  

، )1340  (»ملكوت «قرار گرفته  است  و آثاري  چون            در كانون  مركزي  آن     »بوف  كور «است  كه    
  .  در پيرامون  آن»يكليا وتنهايي  او«و خود )1311( »سه  قطره  خون «

 واقعيت هاي     ، تركيب  ، چند پارگي  ساختار داستان     نبود پيچيدگي  در سطح  ظاهري  روايت      
 ، سوررئاليسم   امكانات  هنري  سمبوليسم     ، آميختگي  بخشهايي  از   رازآميز فراطبيعي عيني  با عناصر    
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 ، متمركز شدن  بر موضوعات  انسانشناختي  و           رئاليستي  روايت   و رئاليسم  جادويي  با زمينه      
   ، برجستگي  دادن  به  تأثير عشق  و جاذبه هاي  جنسي  در انگيزه آفريني  براي  زندگي            هستي شناختي

با دنياي  ايزدان  در جوامع  و جهان  هستي           آدمها، ترسيم  رويارويي  شديد شيطان  و طرفداران  آن        
 ، بخشي  از موضوعات  و تفكرانگيزي  و تأويل پذيري  به دليل  غناي  معنايي  و بافت  پر ابهام  دروني

 .را تشكيل  مي دهدمشتركي است  كه  بنياد باطني  و بافت  ظاهري  اين  گونه  داستانها 
 

 خلاصه و ساختار

 از ساختار بسيارساده تري  برخوردار     »ملكوت « و   »بوف  كور «، در مقايسه  با     »يكليا و تنهايي  او   «
ي  ااست  اما امتياز ويژه اي  كه  در آن  وجود دارد به  كارگيري نثر نسبتاً توراتي  و ترسيم  جامعه                    

طح  ظاهري  خود، صراحت  بسياري  در انكار بعضي  از            ، درس »بوف  كور « .  كاملاً ديني  است  
 و طريقه   طرح  و طرد آن  انديشه ها و           )124ص  :  1348هدايت،    (باورهاي ديرينه شناسي  دارد 

آشكارا به    راوي بخوبي  تأثيرپذيري  نويسنده  از تعاليم  ماركسيسم  و فرويديسم  را       حتي  لحن  بيان  
 از نوع  راوي      »يكلياو تنهايي  او  « و   »ملكوت «كه  شيوه   روايت  در      در حالي    .  اثبات  مي رساند 

، همه  چيز   هادر اين  .   ـ نيست  »بوف  كور «در    مداخله گر و روايت  تحليلي  ـ روش  خاص  هدايت        
شده  است  و از طريق  دقت       معطوف  به  كردار و گفتار شخصيتها         ،معماوار و با كتمان گري  كامل    

بي  به ماهيت  اصلي  موضوع  و      يا، مي توان  سرنخهايي  براي  دست     هااز گفتار شخصيت  درپاره هايي   
كه  خود ماجراي  ديگري  است  در وراي سطح  ظاهري  روايت  و اساس               به دست آورد     ماجرا  

از ، علاوه  بر استفاده      »يكليا و تنهايي  او   « است  كه  در     دليل اين     به  .داستان  نيز بر آن  متكي  است      
ساختار صوري     صناعت درونه گيري  ـ داستانهاي  تو در تو ـ در سطح  ظاهري  روايت  كه  آشكارا            

 و  »هزار و يك شب   «مشابه  با شيوه      بسيار  يگر و   دا از يك  جدداستان  را به  دو و حتي  سه  ماجراي          
داستانها بر وجود آن     اساس  همه  اين        تبديل  مي كند، يك  داستان  ديگر نيز كه          »كليله و دمنه  «

 در حال  جريان  است  كه  چندان  نمود آشكاري ندارد،         آنهاپس زمينه      متكي  است  به  طور پنهان  در     
ي  آن  داستان    هاي  اين  داستانهاي  سه گانه به  وسيله   شخصيت       ها ي  شخصيت هااما همه   كنشها و منش    

دال  همه  جا گستر شيطان  و يهوه  است  و آن  سه             مي شود و آن  ج      ، رقم  زده   پنهان  در پس زمينه  
 ، ماجراي  بيرون  كردن  يكليا، دخترامصيا، پادشاه          يكي :ماجراي آشكار در سطح  ظاهري  روايت      
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چوپان  پادشاه  ـ از زبان  راوي          اسرائيل  از شهر به  دليل  ارتباط  عاشقانه  و نامشروع  با كوشَي   ـ            
 ، روايت  خود شيطان  از       داستان  دوم   . شيطان  استان  است  و برخورد او به       ناشناس  و بي نام  د    
 ، پادشاه سده هاي  پيشين  اسرائيل  به  دختر زيبايي  به  نام  تامار نماينده   شيطان              ماجراي  عشق  ميكاه  

 و    خداوند است   درجامعه  براي  كشانيدن  مردم  به  جانب  غرائز جنسي  و فراموشي  فرمانهاي              
 ، نقل  ماجراي  قوم  لوط  و شهر       داستان  سوم  .   ، مجري  فرمانهاي  خداوند در ميان  مردم  است       ميكاه

عابد براي  ميكاه  شاه  است  تا از عاقبت  ناميمون  پيروي  از                 سدوم  و عموره  به  وسيله  امنون        
 و در نهايت، عبرت      يردشيطان  در روي  آوردن  به  غريزه هاي  نفساني  عبرت  بگ             وسوسه هاي 

گيري پادشاه و پشت پا زدن به تمايلات دروني و سپردن تامار به مردم و بيرون كردن او از                       
 در  .شهر و جشن و پايكوبي مردم و باز شدن درهاي آسمان به روي مردم و ميكاه شاه                        

كليله  « كه  در    ،ن  ، اما نه  از نوع  سنتي  آ       ساختار داستان  از نوع  درونه گيري  است         نيز »ملكوت «
 ، بلكه   رفته  است    به  كار  »يكليا و تنهايي  او   «، و به  تبعيت  از آنها در        »هزار و يك شب   « و   »ودمنه 

اوي  و حذف    نك با تغييرمنظر و زاويه   ديد و درو       ،آن  نوع  از درونه گيري  كه  شكل  مدرنتري  يافته       
آينه هاي  «.   كاملي  بين  داستانها پديد مي آيد       پيوستگي  هاشخصيت  فاصله  در فصول  و ماجراها و      

  . است هايهوشنگ  گلشيري  يكي  از نمونه هاي  تكامل  يافته  از اين  گونه  درونه گير»دردار
 

 همسويي صورت و محتوا

 ،  است  كه  هر محتوايي      ، نمايش  عيني  و عملي  دادن  به  اين  قاعده   اساسي         يكي  از آرمانهاي  هنري   
. عاليترين  مرحله   كمال  يافتگي  عروج  كند        د قالب  مناسب  خود را بيابد تا آفرينش  آن  به             باي

 مي توان  مشاهده كرد   »يكليا و تنهايي  او   «ترديد به  مقدار زيادي  در        مصداق  اين  ويژگي  را بدون      
و   يق  سير مي كند  ـ   هماهنگي  كاملي  بين  ماهيت  ماجرا ـ كه  به  تمامي  در عهد عت                كه  در آن   

سازه هاي  هويت دهنده  به  ساختار داستان  كه  همه  از بافتي  ساده  و سرراست  برخوردارند به                    
آفرينش  يك  افسانه   چند هزار ساله  از          ديگر، توفيق  مدرسي  در      به  عبارت  ؛وجود آمده  است   

ناعت  داستان  نويسي  امكانپذير       مجموعه اي  از عناصر مرتبط  با ص          دنياي  تورات  به  وسيله      
و عاري    ،شخصيتهاي  تك بعديگرا، روايت  خطي  و خاطره گون نثر كهن :  شده است  كه  عبارتند از   

ي  ها ، صحنه پردازيها و فضاسازي   گفتگوهاي  حساس  و كوتاه      ،ابهام بي  و   ساده   ،پيرنگاز پيچيدگي 
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 ،درج  درونمايه   اوي  مستقيم نك ، بي توجهي  به  درو   روايت ، بافت  نقالي  دادن  به       موقعيت  متناسب  با 
 ها و ضد ارزش   ها، محور بودن  مذهب  در محيط  ومعتقدات  آدمها، جدال  ارزش         هادر كلام  شخصيت  

 بيروني  شخصيتها، نمايش  شخصيت  آدمها با خصلتهاي  بسيار محدود             ي  دروني  و  هادر كنش 
 ، اگرچه  بخش  عمده اي     با اين  اوصاف  .  اهجوانب  پيراموني  زندگي   ، بي اعتنايي  به  پيشينه  و      رواني

يكليا و  « افسانه اي  ـ اسطوره اي  از نوع           از اين  ويژگيها از پاره هاي  ناگسستني  در داستانهاي          
همان حال  به  گونه اي  ديگر در قياس  با شگردهاي  داستان                محسوب  مي شوند در    »تنهايي  او 

 سالها، پاره هايي  از عيوب  اين  داستان  را نيز در برابر چشم  مخاطب                        اننويسي  در هم   
 بازآفريني  و تجسم بخشي       به  دليل  »تنهايي  او   و  يكليا«قرارمي دهند؛ اما به  رغم  همه   اين  كاستيها،        

و بياني   دليل  ساختار بسيار مستحكم  و زبان          به  دنياي  عهد عتيق  در كمترين  حجم  ممكن و به           
فوق العاده  نيرومند از چنان توفيقي  برخوردار است  كه  همه   آن  ايرادها عرصه اي  براي                        

 .جلوه نمايي  دربرابر مخاطبان  معمولي  نمي يابند
 

  يزدان  ـتقابل شيطان

در موضوعات  مندرج     .محور همه   ماجراهاي  اين  روايت بر تقابل  يهوه  و شيطان  نهاده  شده  است            
و عسابا، دو تن  از شخصيتهاي  اصلي          پاره هايي  از گفتار و كردار شيطان  و نمايندگان  او ـ تامار          

نيز دقيقاً براي  طرح  و تعيين  موضع  و موقعيت  هر كدام  از               در داستان  ـ و مفهوم  نهايي  داستان       
بخش     كه  راوي  دوم  و    نجااز آ  .   طبيعي  در جامعه  و جهان  هستي  است        يماورا  اين  دو نيروي   

انتظار داشته  باشيم  كه         ، پس  نهايت  ساده پنداري  است  اگر       اصلي  داستان  خود شيطان  است      
وقتي  به  قول  خود شيطان  ـ در        .  بدهد  شيطان  در ستايش  ارزشهاي  انساني  و الهي  داد سخن           

 به  وسيله  مؤمنان  بازگو     مهات  او در حما    تصوير چهره   زش    قه  درباره يداستاني  كه  سنايي  در حد    
شده     ، آن  هم  دشمني  زخم  خورده  و از بارگاه  تقرب  طرد          قلم  در كف  دشمن  است      كرده  است   ـ 

شيطان است   راوي  آن       ، مسلماً نبايد از روايتي  كه     و مأموريت  ابدي  براي  گمراهي  نسل  آدم  يافته       
شبهات  «ايي  چون    ه نيز در زمره  كتاب      اين  كتاب  .  لاقي  داشته  باشيم  انتظار نتيجه هاي  مثبت  اخ    

ه  با طرح  عين      ك)  49  ـ  35، ص    1369شوشتري،    ( از قاضي  نوراالله  شوشتري است       »ابليس
 مخالفان  را نيز بر آن  مي افزايد تا يكطرفه  به               ، استنادها و استدلالهاي    موافقان سويشبهه ها از   
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 اين  روايت  نيز شيطان  نقشي  جز كارشكني  و شبهه افكني  در               در كليت .  ه  باشد داوري  ننشست 
 اگرچه.  دارد مي   ، او را به  گريز وا     در پايان  نيز پايداري  مردم  در اعتقادات  ديني          انسانها ندارد و  

 را نيز بايد   نادرستي  آنها   انتقادات  شيطان  بر يهوه  و مذهب  يهود وارد شده است  و درستي  و              همه
  به ابراهيمي  در شماري  از محورهاي  فكري            كه  مذاهب نجا  در همان  جا جستجو كرد، از آ        

 ،  ، موجب  تشكيك  در ديگري  نيز هست      ايجاد تشكيك  در يكي     دارند، و بسيار شباهت    يگر  كدي
درست    ي  تحليل  ماهيت  و مبناهاي  منطقي  اين  ايرادها از نظر نقد بي طرفانه برا               پس  بازكاوي  

 .  ، ضرورت  تام  داردموضوع

به  جاي نهادم  چيزي     ]  انسانها[=از رازي  كه  من  در شما           ]  يهوه[=او  «:  يطان  مي گويد ش
 :1350 ،    مدرسي(»  . نمي دانست  كه  در زمين  پسر انسان  چه مي خواهد         »او«!  يكليا .  نمي دانست

اين  .  قاهره   خداوند ندارد     هيچ  گونه  تناسبي  با قدرت        ،انتساب  اين  ندانستگي  به  يهوه     )21ص   
ي  ابتدايي  است  كه  در هستي  جايگاهي        نها خداي  آيي    ، بيشتر شبيه  به   خدا با اين  گونه  ضعفهايش    

شبيه  اهورامزدا است  كه  خداي  خير و نيكيها است  و            .  با شيطان  دارد    هم شأن  و قدرتي  برابر   
و در مدتي       است  يهاود چون  اهريمن  را در پيش  رو دارد كه  خداي  شر و پليد             قدرتي هم تراز خ 

 عمر هستي  ـ مثلاً دوره   هزار ساله  ضحاكي  ـ مغلوب نيروي  شر مي شود و در هزاره                       از دوره 
ديگر نيز از تواني  برابر با اهريمن  برخورداراست  و در آن  دوران  به  دليل  ناتواني  در مهار                        

كشتي  گرفتن   .   ، خير و شر با نيرويي برابر عالم  هستي  را در ستيزي  مستمر قرار مي دهند              اهريمن
 از   شيطان  باخدا و مغلوب  شدن  و رانده  شدن  او به  زمين  و عصيان  و پيش  افتادگي  انسان                      

 كه  در كتاب       ، يهوه  ي  سازنده   خود، البته  تنها با شخصيت  خداياني  چون            هابرنامه ها و هدف   
مناسب  است  و نه  با خدايان  پر        ،   ، گاه  كردارهاي  شبه  انساني  به  او نسبت  داده  مي شود           مقدس

  . اقتدار دينهاي  پس  از يهود كه  شيطان  كاملاًمطيع  فرمانهاي  آنها است

د و سپس    است  كه  خداوند انسان  را مثل  سنگي تراشي      اين  قسمت  ديگري  از سخنان  شيطان       
 تا به    )22همان، ص (»   . ،فقط  تلفظ تلفظ« ، زبان  داد تا تنها اسم  خدا را تلفظ  كند،             به  اين  سنگ  

اين  وسيله  سازنده  خود را خرسند كند و انسان  به اين  طريق به  پستي  خو گرفت  و هر تهديدي                    
 كه  انسان  موجود  نجا  اما از آ  .  ردجهتگيري  مي شد به  شيطان  منتسب  مي ك       را كه  به  جانب  خداوند    

تمام  آن  چيزهايي    «پر جنب  و جوشي  بود و از تسليم  شدن  به  وضع  موجود تن  مي زد، خداوند               
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نمي فهميد خرد مي كرد و روي  دهان  انسان           را كه  انسان  آزادانه  مي خواست  و او معني  آن  را           
 »او« را ستايش  مي كرد، خشنودي       »او« انسان      و تازماني  كه   )22همان، ص (»   .سنگ  مي گذاشت 

 مضطرب  و قاهر، مرگ  را ضامن «حاصل  بود و زماني  كه كم  كم  زبان  ستايش  را فراموش  كرد او         
 ).23همان، ص( »يادآوري  خود قرار داد

قيقت  اين  است  كه  ستايش  خداوند ـ كه  نمودهاي  عيني  آن  را مي توان  درگونه هاي                     ح
مختلف  عبادات  ملاحظه  كردـ و نيز قرباني  كردن ها و نذر و نيازهاي مادي  ـ كه  در دو سه  جاي                   
داستان  از آنها به  عنوان  ابزارهايي  براي  بازخريدگناهان  ياد شده  است  ـ از منظر اغلب  مذاهب                   

ازي  وجود  كسايي  براي  پا   ، بلكه  صرفاً راه ه     ، نه  براي  بر طرف كردن  نياز خدايان        بزرگ  الهي 
خرده گيري  بر مخالفت       .ي  ناهمساز با همزيستي  مسالمت جويانه  انساني  است      هاخصلت  ازنها  انسا

. چندان  تطابقي  با واقعيت  آموزه هاي  ديني  ندارد        خداوند با كنجكاويها و پرسشگريهاي  بشر نيز      
مي  و نظريه پردازيهاي  جديد داشته اند از        پيشرو در اكتشافات  عل      اغلب  دانشمنداني  كه  نقش     

مخالف     ،اما البته  در جايي  كه  افراد و فرقه هاي  مذهبي          .   ديني  نيز برخوردار بوده اند      اعتقادات
 ، معتقد به وجود تمام  قاعده هاي  علمي  در كتب         پيشرفتهاي  علمي  بوده اند و يا در نقطه   مقابل  آن        

بعضي  از  .  ه  تصوير علم ستيزانه اي  از مذهب  به  نمايش  گذاشته اند             ديني  بوده اند، هموار   
 ـ مثل  تفكر در ذات  خدا و يا           هابه  سكوت  درباره  بعضي  از پرسش        توصيه هاي  صريح  ديني   

 فكر بشر    ماهيت روح  ـ را نيز بايد با جغرافياي  تاريخي  طرح  و طرد آنها در دوره   طفوليت                   
، هيچ گاه  باب  تفكر    تها ممانع   را نيز نبايد فراموش  كرد كه  به  رغم  تمام  اين           عيتواقسنجيد و اين     

 در پي    لهانبوده  است  و بسياري  از كساني  كه  سا          در اين  موضوعات  به  روي  هيچ  كس  مسدود        
 در طول    شها پژوه از دينداران  بوده اند؛ اما البته  نتيجه اي  كه  ازاين          كشف  اين  رازها رفته اند خود    

 بر اركان  انديشه هاي      دوره  سلطنت  مطلقه  علوم  تجربي      حتي در؛است پژوهندگان  شده   عايد  تاريخ 
  . بشري  ـ دوران  مدرنيته  ـ چندان  خرسند كننده  نبوده است

مي دهد كه      ، خداوند از طريق  ياكين  نبي  خبر        ر بخش  ديگري  از داستان  آمده  است  كه         د
 و اسرائيل  بايد     )62همان، ص ( »يطان  از سدوم  كسي  را بلند كرده  و لعنت  خدا با اوست               ش«

اما پيشتر، اين    .   شهرهاي  خود جلوگيري  كند     دروازه هاي  شهرهاي  خود را ببندد و از ورود او به         
 ، وارد شهر شده  است  و با ايجاد شيفتگي  در                شيطان   نامش  تامار است  و عامل        هفرد ك 
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 رفتار او را با مردم  تغييرداده  و ميكاه  را به خشونت  و سختگيري  و استبداد                ، ،پادشاه  اسرائيل ميكاه
مردم  فرمان     واداشته  است  و گويي  هر بار صدايي  موذي  او را به  مصلوب  و مقتول  كردن                     

 ،كه  و پسرعموي  پادشاه   تامار    همين   وسيله   و گفته هاي  شيطان  به      بخشي  از برنامه ها  .  مي دهد
 ،  ، شيطاني يكي  از نكته هاي  محوري  و در همان  حال       .نامش عسابا است در داستان  مطرح  مي شود    

ي  آدميان  در هنگام  رو در رويي  با خواهش هاي             هاو ناراستي  كنش    ترديد در ماهيت  راستي     
عسابا در    ت  از گفته هاي  تامار و     ت  مي توان  در اين  قسم     حاين  نكته  را به  صرا      .  دروني است

ماست ؛ هوسهاي  ماست  كه       صداقت  در حركات   «:  خطاب  به  ميكاه  دريافت  كه  تامار مي گويد       
 مشروع   سهابه  نظر من  تمام  هو     «:  عسابامي گويد  و)60همان،ص(»  نمي توانيم  آنها را بپوشانيم    

 با يكليا يكي  از موضوعاتي  كه  به          صحبتهاي  خود    خود شيطان  نيز در     )74همان،ص(»  هستند
اگر به  قول     .   با صداقت  است   مهاتفصيل  بر آن  انگشت مي گذارد، ناسازگاري  علائق  عاطفي  آد        

در برابر گريه ها      ، نبايد واقعيت  آن  را    او،يكليا در عشق  خود به  چوپان  پدرش  صداقت  مي داشت        
 .  ، راستي  مساوي  با ناراستي  است      موقعيتهايي  نين در چ  .  و اصرارهاي  پدرش  فاش  مي ساخت     

يكي  از تقابلهاي  بزرگ  اعتقادي  در همين  جا چهره  نشان                .  نوعي  خيانت  به  معشوق است      
 ، ميدان  دادن  به  خواسته هاي  دروني  و غريزه هاي  نفساني است  و              مي دهد كه خواست  شيطان   

استدلال  اساسي  شيطان  اين است  كه  وقتي  كسي  به  تعمد          .  ست ا هاخواست  يهوه  مهار زدن  بر آن     
 . از ميدان  دادن  به  خواسته هاي  دروني  خود سرباز مي زند در واقع  با خود نيز ناراست  است                    

عشق  تو با تمام  لطافتش  با راستي  سازگار نيست ؟ چرا با تمام                يكليا آيا مي تواني  بگويي  چرا    «
»  ! درصداقت  داشتي  نتوانستي  راستگو باشي ؟ آه  چه  راز سر به  مهر و مضطربي                  اصراري  كه  

  )21همان، ص(

مشروع  باشد در آن       ما استدلال  مخالفان  شيطان  در اين  كتاب  اين  است  كه  اگر همه  هوسها            ا
 رخت  بر   از جهان   »  آرامش  امن  و « و   )75همان، ص ( ، زمين  به  لجن  كشيده  خواهد شد      صورت

؛ بخصوص  اگر اين مهارگسيختگي  از طرف  پادشاه  باشد كه                )84همان،ص(خواهد بست     
مسئوليت  هدايت  جامعه  را بر عهده دارد، پيامدهاي  بسيار خطرناكي  براي  زندگي  مردم  خواهد               

 به  طرد تامار و    ، پادشاه  را    در پايان روايت  وقتي  شائول ِ ماهي گير به  نمايندگي  از مردم           .  داشت
ي  مخالفان  شيطان  را    هااستدلال،   دينداران   سويمي خواند در واقع  از       بازگشت  به  راه  درست  فرا    
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 ، يك  احساس  همگاني  است  و در دوره اي  از زندگي     ،او مي گويد، عشق  به  زيبايي    .  بازگو مي كند 
 ، چيزهاي  ديگري  نيز در زمين         از عشق  روح  همه  آدمها را به طور طبيعي  فرامي گيرد، اما غير          

يان  در هنگام    يروستا  اي  مستمر همحنت:   نيز توجه  جدي  كند    هاوجوددارد كه  يك  پادشاه  بايد به  آن      
به  عرصه  رساندن  آنها، و دفاع            ، رنج  مادران  و پدران  براي  بزرگ  كردن  فرزندان  و             زراعت

ا به  پادشاه  و    ه ، اعتقاد و وفاداري  آن     خود ودر همان  حال    سرسختانه  هر كس  از حريم  زندگي       
 ، اگر پاسخ  مناسب  به  همراه  نداشته  باشد،          مسئوليت  از پادشاه  داشتن      متقابلاً انتظار محبت  و    

 آرامش  جامعه  مي شود و       ،مايه ي متقابلهاحرمت گذاري.باعث خشونت  و عصيان  مردم  خواهد شد     
 ، در پايان  روايت   .  را بر هم  خواهد ريخت       ، آرامش  جامعه    غريزي  و فردي   مهارگسيختگي هاي 

اميال  « :   اعتراف  مي كند كه    واقعيت ، خود به  اين      پادشاه  اسرائيل  به  رغم  تمام نارضايتي  و تنهايي       
 .)145همان،ص(» ،وقتي به  صورت  هوس  درآمدند، مردان  بزرگ  را بنده   خود خواهندكرد         كوچك

كه  ماجراي  داستان  در كليت  خود جدال  شيطان  و يهوه  رابه  نمايش  مي گذارد و حتي  راوي                 اينبا  
 ، اما نتيجه   نهايي  روايت در ظاهر نمايشي  از         شيطان  است   داستان  اصلي  ـ داستان  دوم  ـ نيز خود       

 تلاشهاي    فرجام  تمام  .  ستمغلوب  شدگي شيطان  و عاملهاي  او در جدال  با يهوه  و پيروان  او              
ابزار   شيطان  براي  سيطره  بر پادشاه  اسرائيل  با آن  نفوذ گسترده اي  كه يك  زن  به  عنوان  دست                   

عميقي  كه  آموزه هاي  يهوه  بر عموم  مردم  و بعضي  از            شيطان  بر پادشاه  پيدا مي كند به  دليل  تأثير       
 اعث  بيرون  كردن  عامل  شيطان  از شهر مي شود و خود            شخصيتهاي  مملكتي دارد در نهايت  ب     

ها و گردآوري  همه     مآد  شيطان  نيز به  رغم  بهره گيري  بسيار از همه   انگيزه هاي  غريزي  و عاطفي             
اما .  برنامه هايش  شكست  سختي  را تجربه  مي كند       حاميان  پر نفوذ و مجذوب گر خود در پيشبرد       

وجود تمام  اين  توجيه ها و شكست  سختي  كه  شيطان  در داستان                  با اين  است  كه        واقعيت
 به  طرف  شيطان   حقيقت گويي  با قرينه هايي  كه  در داستان  قرار داده  شده  است        تحمل مي كند، كفه  

 ، شيطان  داستان  مدرسي   «:  بر اين  اساس  است  كه  حسن  عابديني مي نويسد         .  سنگيني  مي كند 
ليس  سلي  و بايرون  و بودلر،عصيانگر و سركش  است ؛ آرزوها را برمي انگيزد و در                 همچون  اب 
 ساعدي   »قدرت  تازه «شيطان  داستان    .   ، نهال  ملال  ونوميدي  در دل  آدمي  مي نشاند         عين  حال 

ه ي   نوشت »بيگانه اي  دردهكده  «همچنين  مي توان  رمان      .   صادقي  هم  از اين  نوع  است       »ملكوت «و
دفاع  تلويحي  از او،     .  را نام  برد  )  1340 ترجمه   نجف  دريابندري  ـ كتاب  هفته       (مارك  تواين    
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مذهبي  كه  البته  به  معناي  الحاد نيست  و بيشتر عصياني                وسيله اي  است  براي  ابراز نارضايتي      
ديم  شدن  كتاب  به     تق).  248   ص :1ج،  1369 ،  عابديني(»  عرفاني  در برابرسرنوشت  تلخ  است     

از    خود يكي  ديگر   ، ،سياوش كسرايي  نيز كه  ازطرفداران  انديشه هاي  ماركس  بود       شاعر معروف 
 با انديشه هاي  ديني      ز متن  براي  اثبات  ناهمسويي  درونمايه   روايت         ا قرينه هاي  قوي  و خارج     

  .است

 به  وسيله  فرماندهان  لشكر به  دربار او آورده            ، شيفتگي  پادشاه  به   زن  غريبه كه     اين داستان ر  د
داستان  سياوش  و   « تداعي  كننده     ،شده  و بتدريج  اختيار شاه  را در قبضه   قدرت  خود گرفته است           

 ، و   بي ايمان  يدين باختگي  و عشق  آتشين  يك  شخصيت  ديني  به   زن          .   در شاهنامه  است   »سودابه
 ، نيز شباهت    ري  و سپس  بيداري  و بازگشت  دوباره ي  او به  دامن  دين            افراط  او در شراب خوا   

تلاش  شيطان  براي  همسو كردن  انسان  با       .  داستان  شيخ  صنعان  در منطق الطير عطار دارد        بسيار به  
 صادق   )1345  (»سنگ  صبور «كه  موضوع  نمايشنامه  پاياني  در        خود و غلبه  يافتن  بر زروان  نيز       

 همسو با همان  مفهومي  است  كه  در اين  داستان           )400  _326، ص   1352چوبك،    (وبك  است  چ
تقديس  شيطان  در عرفان  نيز كه  يكي  از انديشه هاي               .  به گونه  ديگري  بازآفريني  شده  است      

 نظر كه     نيز از اين    ،ريشه  در اعتقاد آنان  به  نظام  احسن  خلقت  دارد          محوري  در تصوف  است  و    
 حكيمانه  از جانب  خداوند مي شمارد و از         اي   يك  برنامه   اجرايشيطان  را مجري  و مجبور به         

 ، نامستحق  به  لعن  وطرد، به  طور نسبي  با          ، و بر اين  اساس    لازمه هاي  وجودي  براي  نظام  خلقت    
ر انسان  است  تا حدود      آن  بخش  از گفتار و كردار شيطان  كه  تلاش  براي  ايجاد عصيان  د                 

بسيارهماهنگي  دارد و همين  برنامه   پنهان  است  كه  باعث  دلسوزي  بسياري  از اهل  تصوف  به                   
و گاهي  نيز دستمايه اي  براي  انتقاد شاعرانه  از         )871 ص    :1364 ،  سنائي  (حال  شيطان  شده است  

 ـ  364 ص    : ، بي تا  تقي زاده /اصر خسرو ن  (نظام  خلقت ؛ از جمله  انتقاد منسوب  به ناصر خسرو        
367.( 

 
  تاريخي  _انطباق با واقعيتهاي سياسي 

انقلاب  به  طور غالب       از آنجا كه  روح  حاكم  بر ادبيات  جدي  ايران  در فاصله  سالهاي  كودتا تا               
وعات  محوري  و  ،حادثه   تلخ  كودتا، يكي  از موضاستعاره پردازي  و نمادگرايي  است  و در آن  ميان      
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 ، است  كه  ذهن  اغلب  روشنفكران  را در سيطره  خود گرفته  است                  پر بسامد در آن  سالها      
 ،اين  اثر نيز كه  در همان  سالهاي  كودتا نگارش  يافته  و دو سال  پس  از كودتا به چاپ                     بي گمان

حادثه اي  كه  پيامدهاي  بسيار       ؛ نبايد بي ارتباط  با اين  حادثه   بزرگ  تاريخي  باشد           ،رسيده  است 
سالها گريبان  مردم  را به  سختي  در چنگال  خود گرفته              ، ، اجتماعي  و فرهنگي  آن    سنگين  سياسي 

 مي توان  تامار را كه  مظهر خواهشهاي  دروني  است  نمودي  از حكومت  كودتا          ،بر اين  اساس  .  بود
خودكامگي  در تمامي       كه  ، را به  نيت  باطني  خود      دانست  كه  با استقرار خود، حكومت  سلطنت       

 ميزان  وفاداري     با ، مشروعيت  حاكميت      قدرت  اما از آنجا كه  در حوزه      .   مي رساند  ،عرصه ها است 
مردم  به  آن  سنجيده مي شود با ورود يك  عامل ِ بر هم  زننده  مقررات  و قوانين  و ستيزنده                         

ارضايتي  عمومي  تشديد مي شود ـ نوعي  پيشگويي آينده  ـ و در نهايت                ، ن باخواسته هاي  مردم 
قدرت  مردم  را به  صحنه  وارد مي كند و به  پادشاه مي فهماند كه  اگر صرفاً مطيع  تمايلات  دروني                  

ه  ماجرا در   نكاي.  توأم  با عصبانيت  و عصيان  عمومي ِ آن  باشد          پيامد   بايد منتظر     ،خود باشد 
و پيش  از ماجراي  يكليا اتفاق  افتاده  است  نشان  مي دهد كه  چنين  عملي متعلق                  هاي  دور گذشته 

 حتي  اگر نزديكترين  و        ، بلكه  ، نه  تنها بيگانگان     ، اما امروزه   به  دوره هاي  گذشته  بوده  است      
روابط  اجتماعي  باشند نيز    قوانين  قوام دهنده  به       عزيزترين  افراد خانواده  شاه  نيز در پي  تخطي  از        

 به  صدا در مي آيد و با خواري  از جامعه              آنان  ، ناقوس  رسوايي   پادشاه  بي درنگ  به  وسيله  خود   
 ، دختر خود يكليا را به دليل  خودسري  و       همچنان  كه  امصيا، پادشاه  كنوني  اسرائيل     .  رانده مي شوند

 .  ، پس  ازمجازات  سخت  از جامعه  طرد مي كنداعيعصيان  بر عرف  و اخلاق  و سنتهاي  اجتم

در همان  حال       مفهومي  فراتر از قدرت  و     ، در حوزه   قدرت  اتفاق  نمي افتد        اينكهاستان  با   د
 از پادشاهان  متعلق  به  قرون         وقتي  شيطان  داستان  يكي   .  فروتر از آن  را نيز به  تصوير مي كشد         

 ، عشق  به    او بفهماند كه  علاقه هاي  عاطفي       زگو مي كند، مي خواهد به     پيشين  را براي  يكليا با     
وجود تمامي  انسانها از شاه  گرفته  تا شبان  و در همه  زمانها               زيبايي  و زورآور بودن  غريزه ها در     

پيدا كرده     همواره  عنصر مشترك  و فعالي  است  كه  هربار موقعيت  مناسبي  براي  بروز              ،نهاو مكا 
همواره  به  ياد داشته  باشيم  كه  در          را نيز بايد    واقعيتاين    .   ، واكنش  مشابهي  برانگيخته  است    است

 ،بازانديشي  در هويت  تاريخي  و فرهنگي  و نگاه  انتقادي           هنگام  سيطره  انسداد سياسي  بر جامعه     
هر    چرا كه  پيامد مستقيم     ؛مي شودبه  آن  به  يكي  ازمشغله هاي  ذهني  در ميان  روشنفكران  تبديل             
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ونه  تظاهر به  تسليم     گآن .شكستي  در خود فرورفتن  است  و ريشه يابي  علل  و زمينه هاي  شكست           
 ، مصداقي  ازآتش  در زير خاكستر است  تا از يك  سو،               در برابر تحميل گري  نيروهاي  غالب     

د و از سوي  ديگر، تمهيدات  لازم  براي            توجيه  مناسب  براي  تسكين  رواني آدمها آفريده  شو        
 . نيروهاي  فكري  و فيزيكي  در طول  زمان  براي  رويارويي  مجدد فراهم  گردد بازنگري  و تقويت 

 و فتنه انگيزي و فسادآلودي  دربارها     نهاي  ذاتي  و ابدي  در انسا     تهاتعمد نويسنده  بر تصوير خصل    
رواني  است  و تأكيد بر فراتر نشان  دادن            همان  تسكينهاي  ، نمودي  از    نهاو حضور شيطان  در آ    

هاي  مردم  نيز در     ستهاجايگاه  قانون  و مردم  در برابر شخص شاه  و تمكين  حكومت  در برابر خو             
رويارويي  با    زمره  همان زمينه سازيهاي  فكري  براي  استحكام  ايمان  و آرمان  مخاطبان  براي               

 ، اسطوره اي   ه  ديگر اينكه در دوره هاي  پراختناق،گريز به  گذشته هاي  تاريخي         نكت .حاكميتها است 
 ، كه  هر دو نيز از مصاديق  رمانتيسم           ، عاطفي  و فردي    ، و نيز طرح  موضوعات غنايي    و افسانه اي 

سياسي  به     محسوب مي شوند، نوعي  پناهگاه  فردي  و حتي  اجتماعي  در برابر سرخوردگيهاي             
 فراتر از آن  است  »بوف  كور« و   »يكليا و تنهايي او  «چون   اما البته  ساحت  داستانهايي   .رمي روندشما

ي  تاريخي  و عشقي  قرار داده         نهاكه همرديف  ساختارهاي  سست  بنيادي چون  بسياري  از رما        
 روشنفكر«:  يسد ، چندان  پذيرفتني  نيست  كه  مي نو     گفته  حسن  عابديني     ، اين  بر اين  اساس  .  شود

تنهايي  و انزوا را تسليم        سرخورده  كه  نمي تواند در امور اجتماعي  مداخله  كند، تنها راه  نجات  از           
يكليا، دختر پادشاه  اسرائيل  نيز     ).  مثل  هدايت  دربوف  كور   (شدن  به  عشق  و زيبايي  كهن  مي داند      

 ).248 ، ص 2، ج1369 ،عابديني( » چنين  كرده  است
 
 يژگيهاي زبانيو

، همنوايي  آهنگ  جملات  وكلمات  با ذهن  و زمان           »يكليا و تنهايي  او   «يكي  از امتيازهاي  بزرگ      
صورت  و تطابق  نثرروايت  با موضوع  و           ،صوت  و زبان  و زمان     است ؛هارموني مهاو زندگي  آد  

 به  وسيله  شماري  از         ، كه  در ادبيات  معاصر ايران         اين  نثرخاص  .در متن   ماجراي  مندرج 
آذين  ـ نيز به  كار گرفته           به.ا .احمد، احسان  طبري  و م        جمله  جلال آل    از نويسندگان  ديگر ـ

 .  ، به  دليل  شباهت  بسيار به  نثر فارسي  كتاب  مقدس  به  نثر توراتي شهرت  يافته  است                 شده است
 باگونه هاي  مختلف  نثر از قبيل  نثر معيار،          ، كهنه نما و دستورمند كه     ، صميمي  ، ساده نثري  رسمي 
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 ،  ، گفتارگونه و كهن گرا تفاوتهاي  اساسي  دارد و غالباً نيز در داستان              ، ادبي  ، داستاني روزنامه اي
وقوع      ، مذهبي  و تاريخي  كه  زمينه  و زمان          ، براي  بيان  موضوعات  عرفاني      ، وفيلمنامه نمايشنامه

اما اين تأثيرپذيري  را نبايد با تقليدهاي        .  دور باز مي گردد به  كار گرفته  مي شود       ي   لها به  سا  نهاآ
الگوپذيري  خلاق در هنر بايد همواره  حافظ  استقلال  وجودي  اثر             .  قالبي  يكسان  تصور كرد    

تنهايي  يكليا و   « نيز گاه  نشانه هاي  همگوني  بين  نثر        ينجابر اين  اساس است  كه  در ا     .  هنري  باشد 
 وكتاب  مقدس  در ظاهر چنان  دور به  نظر مي رسد كه  گويي  نويسنده  در همسان سازي  نثر                   »او

اي  ظاهري  را بايد    هاين  تفاوت  .هاي  مدل  الگو چندان  توفيقي  نداشته است      يخود با تمام  ريزه كار   
ي  علوم انساني  و تفاوت  آنها در      ناشي  از تعلق  هر كدام  از اين  آثار به  يكي از انواع  در طبقه بند              

 مصاديق  و مخاطب  دانست  كه  مستقيماً زبان  آنها را نيز در شعاع  تأثير خود                 ماهيت  موضوع  و  
 ، انشايي  و وصفي     كتابهاي  ادبي  اغلب  از بياني  استعاري  و تخيلي  و زباني عاطفي          .  قرار مي دهد 

 با خيالبافي  ندارند و زبان  آنها نيز غالباً خبري  و             ميانه اي ،  كه  كتابهاي  ديني   برخوردارند در حالي  
 كه  در كتابهاي  ديني  براي  تأكيد بر مطلب  و جلب  توجه              تهاو عبار    تكرار ترجيع ها  .امري  است 

تغيير .  گستردگي  ندارد   درمخاطب  به  كار گرفته  مي شود در كتابهاي  داستاني  كاربردي  به  آن              
 ،  ، و وجود كثرت  واستقلال  در موضوعات  و به  تبعيت  از آن             وه  افعال  و لحن  كلام     مداوم  وج 

 و قيدها، و رسمي  و       صفتها ، كاهش حجم  فيزيكي  جملات  با حذف          گسستهاي  مكرر معنايي  
 دليل     ، بخشي  از ويژگيهاي  اساسي  در نثر كتاب هاي  ديني  است  كه  به                بي انعطاف بودن  زبان 

دقيقاً به  همين     .  ا استقبال چنداني  نشده  است   هبق ناپذيري  با اصول  و رسوم  داستان نويسي  از آن       تطا
أثيرپذيري  داستان نويسان  از نثر كتابهاي  ديني  به  سبب  دور بودن  سبك  استثنايي  اين              دليل است ت  

 »يكليا و تنهايي  او   « اما مشابهت   .اردنياز د ي  داستاني  به  اثبات      هااز سنتهاي  مرسوم  در كتاب    ها  كتاب
نمي شود، بلكه  تلاش  نويسنده  بر آن  است           ، تنها به  الگوگيري  از نثر محدود      با كتاب  عهد عتيق   

آدمها و فضاي  عتيق  آن  دوران  را نيز به  صورت  كاملاً ملموس               كه  حتي  موقعيت  زمان  و مكان  و      
  با عهد عتيق در يك       »يكليا و تنهايي  او    «نشانه هاي  همگونگي     ،  بر اين  اساس  .بازآفريني  كند 

  : مقايسه  مختصر و مستند چنين  است

زوائد و    سادگي  كلمات  و عبارات  و جملات  و افعال  و عاري  بودن  كلام  از حشو و                     .  1
پانان  سردي   و آتش  چو  « .اصطلاحات  و كنايات ؛ اكتفا به  اصلي ترين  سازه هاي  ساختاري  درجمله        
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صداهاي گنگ  و درهم  دشت  در گوشه  و كنار با تاريكي              .  گرفت و آوازهايشان  خاموش  شد    
 ،مردي  بود كه  فانوسي     اين  روشنايي .   روشن  آهسته  جلو مي آمد     فقط  از دور يك  نقطه    .  خوابيد

رداي  .  سيد قدري ايستاد وقتي  به  كنار يكليا ر      .  به  دست داشت  و در كنار ابانه  قدم  برمي داشت         
 ).9 همان، ص(» ...درازي  بر تن  داشت

 و افعال ؛ عبارتهايي  كه  به  رغم  كهنگي  ازنهايت  سادگي  و تداول               هاكهنگي  شماري  از عبارت   .  2
نها در جايي  قابل  احساس  است  كه  در          آ بخصوص  در نوشته هاي  ادبي  برخوردارند و كهنگي        

مها به  كار گرفته شوند و يا در يك  نوشته   غير رسمي  و برخوردار از زبان  و                   ميانه  گفتگوي  آد  
  ... ، گريستن ، غنودن ، خراميدنبيان  متمايل  به گفتار امروزي  آورده  شوند؛ مثل  نگريستن

 ، به  كارگيري  لحن  و بياني  آرام  و ملايم  و عاري  از هر گونه  خشكي  وخشونت  و شتاب                     .  3
د حوادث  بسيار ناگوار؛ يكدست بودن  بيان  روايي  به  رغم  وجود فراز و                 خدارهنگام  ر حتي د

لحظه اي  گذشت  و پادشاه  پنجره  را رها كرد و          .  لحظه اي  گذشت «.فرودهاي  بسيار در سير ماجرا    
قدم زدن  در  آن  گاه  به     .  قدري  با اعجاب  و تحسين  او را نگاه  كرد         .  تامار مست  بازگشت     به  سوي  

اسرائيل  را به  بهاي  زني  فروخته  بود ودر آن  شهر، عسابا فقط  از او               .   بلند پرداخت   نهايميان  ستو 
زيبايي  ارزش  تمام  جهان  يهوه  را      « :  او مي گفت .حمايت  مي كرد و عملش  را به  زيبايي  مي ستود        

ايش  را به    ه بعد هم  دست   ».وضوع  اطلاعي  ندارد  تا اندازه  تخته پوستي  پايين آورده  و صانع  از اين  م        
» ... شاه  باز در مقابل نيم تخت  ايستاد     » ...قوانين ...اي  مقررات « :  هم مي كوفت  و پيش  خود مي گفت    

 ).94 ـ 93همان، ص(

 « اي«كامل  و بهره مند از تمامي اركان  با حرف  نداي           ،ي  خطابي  به  شيوه   قديم     هاآوردن  عبارت .  4 
 ، امروزه  در نهايت     در ابتدا و كلمات  طولاني  و تشريفاتي  يا توصيف كننده  در انتها؛ اين  شيوه               

 ، پادشاه   اي  سليمان »  «! ، اي  دختر افسون كار   آه«.  اختصار و اغلب  تنها با يك  كلمه بازگو مي شود        
چرا بر   !   اسبهاي  زمين خورده  اي !  اي  ديدگان  بي تقصير   !  اي  فرشته هاي  كوچك  »  « !بزرگ اسرائيل

 »سر شما معامله  مي كنند؟

اوه  كاتب   «؛ مثل    »آه« و »اوه «بيان  حالات  عاطفي  آدمها با عبارتها و اصطلاحات  كهني  چون              .  5
 ).17همان،ص(» !آه  يكليا...يكليا «)37همان، ص( » خوش  خط
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 كه  بارها در كتاب      »پسرانسان «مثل  تعبير   ي  كتاب  مقدس     هااستفاده  از عين  تعبيرات  و عبارت     .  6
 ونيز نقل  مفهوم  بعضي  از آيات  مانند        )30همان،ص(»متبارك  باد نام  يهوه    «به  كار رفته  است  و يا       

انسان  در روي  زمين  مشقت  مي كشد ودست  بزرگش  با ياري  يهوه  به  كارهاي  بزرگتري  در                   «
 ).34همان،ص(» مي آميزد

 ،حتي  درگفتگوي  مستقيم ؛   ت  زبان  و بياني  دستورمند و كاملاً به  دور از نحو گفتاري             كاربس.  7
به  آن  حد است  كه  جابه جايي  در          دي  به  قاعده هاي  زبان  رسمي  و معيار در اين  كتاب  تا            يبنپا

جرا و ديرينگي    زبان  گفتاري  ـ به  دليل  قدمت  ما          اركان  جمله  ـ يكي  از امكانات  گسترده  در         
رين  جايگاهي  براي  جلوه گري  نيافته  است و همين          تموقعيت  تاريخي  و اجتماعي آدمها، كوچك     

  . ، خود يكي  از اسبابهاي  همساني  اثر با كتاب  مقدس  استبيان جدي  و رسمي

ماره  و بي عنوان    بي ش   نقل  عين  عبارتهايي  از كتاب  مقدس  در فصل  آغازين  و ميانه  ـ فصلهاي             .  8
 ، بهترين  گواه  برقرار گرفتن نويسنده  در حوزه   تأثير فكري  و زباني  اين                كتاب ـ و متن  روايت    

پادشاه  (جامعه   «.  به  بطالت  آمد و به تاريكي  رفت  و نام  او در ظلمت  مخفي  شد               « .كتاب  است 
 است  و    ز را ندا كنم ؟ تمامي  بشر گياه       چه  چي  :  وي  گفت  !  ندا كن :  هاتفي  مي گويد »«   )اورشليم

زيرا نفخه ي  خداوند بر    .  گياه  خشك  و گلش  پژمرده مي شود    .  همگي  زيبايي اش  مثل  گل  صحرا    
 .» )اشعياء نبي(آن  دميده  مي شود

وش  ،  تغيير وجوه  افعال  در جملات  همجوار و عدم  يكدستي  در پيوند جملات به  يكديگر              .  9
يير كلام  از متكلم  به  مخاطب حاضر و غايب  و ترجمه اي  بودن              فراواني تغ ه  دليل    خاصي  كه  ب  

 نيز گاه  از آن  استفاده  شده         »...يكليا«متن از خصوصيات  پر بسامد دركتابهاي  ديني  است  و در            
 است كه  اي سرور اسرائيل  ديروز در كوه  سفاره  خداوند بر ياكين  نبي  ظاهر شده  و گفته               « .  است

اسرائيل دروازه هاي  شهرهاي  خود را     .  شيطان  از سدوم  كسي  را بلند كرده  و لعنت  خدا با اوست           
 ).62همان،ص(» مي بندد و از ورود او به  شهرهاي  خود جلوگيري مي كند

 مفهوم   بيان  مفهوم  با جملاتي  كه  گويي  پايان بندي  آن  داراي  نارسايي  است درحالي  كه  اصل              .  10
 اصلي  در نثر كتاب  مقدس  است  و مشابه             ، يكي  از ويژگيهاي    بازگو شده  پيش از آن  در جملات  

و «)  92ـ91براي  نمونه  در صفحات      ( نيز مي توان  ديد   »...يكليا«آن  را در بعضي  از جمله بندي هاي      
را كشته  بودند به قتل     چون  سلطنت در دستش  مستحكم  شد، خادمان  خود را كه  پدرش  پادشاه              
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 به  موجب  نوشته   كتاب  تورات موسي  كه  خداوند امر            .اما پسران  ايشان  را نكشت       *  رسانيد
فرموده  و گفته  بود پدران  به  جهت  پسران  كشته  نشوندو پسران  به  جهت  پدران  مقتول  نگردند                  

 در  .]25  ، باب ، كتاب  دوم  تواريخ  ايام    عهد عتيق  [»  *بلكه  هر كس  به  جهت  گناه  خود كشته شود       
م متمم براي جمله  قبل      در حك  قرار گرفته    »...به موجب   «اين جمله طولاني، عبارتي كه بعد از      

اما پسران  «:  از آن است؛ يعني اصل جمله اگر به صورتي دستورمند نوشته شود چنين است                 
 ».نكشت... ايشان را ، به موجب نوشته تورات

 اندك  از توصيفات       ، عيناً با همان  سادگي  و صميميت  و استفاده          در بيان  روايتي  همساني   .  11
امصيا بيست و پنج  ساله  بود كه  پادشاه  شد و بيست  و           «.  سنگين  ادبي  و تخيلي  در اغلب  قسمتها      

 در نظر   و آنچه  *  نه  سال  در اورشليم  پادشاهي  كرد واسم  مادرش  يهوعدان ِ اورشليمي  بود              
و چون  سلطنت  در دستش  مستحكم          *  خداوند پسند بود به عمل  آورد اما نه  به  دل  كامل             

 ، كتاب  دوم    عهدعتيق[»  *شد،خادمان  خود را كه  پدرش  پادشاه  را كشته  بودند به  قتل  رسانيد             
 .]25 ، باب  تواريخ  ايام

شايد سه  روز بود كه       .كنار ابانه  قدم  بر مي داشت     ، آرام  در    يكليا، دختر امصيا، پادشاه  اسرائيل     «
هنوز آخرين  بقاياي  پيراهن  رنگارنگ  او .همان طور راه  مي رفت  و در اين  مدت  او مسخ  شده  بود      

كه  در مقابل  خيمه   اجتماع  بر تنش دريده  بودند و او مجبور شده  بود، دستپاچه  و خجل  با                       
 .]6ص...يكليا[»  را بپوشاند به  كناره هاي  بدن  او آويزان  بود خود تكه هاي  آن  سينه 

لاويان  بر تابوت  عهد خدا بخُورگذرانيدند و همراه         .  قوم  مقدس  در صحرا به  درگاه  يهوه  ناليد       «
 كه  مدتها مي گذشت  .  همه جا را فراگرفته  بود       ،ظلمت با وجود اين  .دعاي  اسرائيل  چنگ  نواختند   

پادشاه  .  ادشاه  با تامار در اتاقي خلوت  كرده  و پرده ها را به  روي  خود كشيده  بود                     پ  ميكاه 
همان، ص (»مي خواست  تصميم بگيرد و اين  تصميم  براي  اسرائيل  ممكن  بود گران  تمام  شود              

141.( 

. داردبسيار شباهت غزلهاي  سليمان     ايي  از داستان  نيز به  كتاب  غزل       هشاعرانگي  نثر در بخش   .  12
اين  بخش  از كتاب  مقدس  به  دليل  علاقه اي  كه بسياري  از شاعران  نوسرا ـ از جمله  احمد شاملو                 
و سيد علي  صالحي  ـ به خوانش  مكرر و سرايش  مجدد آن  نشان  داده اند بر روي  زبان  شعر                      

تي  بعضي  ازعبارتهاي  اين      ح "يكليا و تنهايي  او   "در   .  تأثير چشمگيري  داشته  است     معاصر نيز 
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اي  محبوبه   من    «: جاري  شده  است   تها شخصي  متن  عيناً در برخي  از موقعيت هاي  عاطفي  بر زبان         
 هاگل *  و باران  تمام  شده  و رفته  است       *  زيرا اينك  زمستان  گذشته   *  و اي  زيباي  من  برخيز وبيا     

شبانگاه  »  «* آواز فاخته  در ولايت  ما شنيده مي شود      و *  برزمين  ظاهر شده  و زمان  الحان  رسيده      
گفتم  الان    *  اورا جستجو كردم  اما نيافتم     *  در بستر خود او را كه  جانم  دوست  مي دارد طلبيدم          

عهد [»*برخاسته  در كوچه ها و شوارع  شهرگشته  او را كه  جانم  دوست  مي دارد خواهم  طلبيد               
 .] ، باب  دوم  و سيم  سليمان ، كتاب  غزل غزل هاي عتيق

 ، آيا تو به  اندازه اي  شراب نوشيده اي  كه  اين  گونه  مست             ، اي  ملكه   قلب  پادشاه    اي  محبوب  من  «
. نمي دانم كنار دروازه   اورشليم  كي  به  گردن  من  آويزان  شد         !  در برابر من  بيفتي  و مرا نشناسي ؟ نه       

 ، امروز مثل  اين  است  كه  چشمهايم  نمي بيند          من  پادشاه  اسرائيل  .  بوداو شراب  زيادي  ننوشيده    
 براي  من  حادثه اي       ،گويي  سالها است  اي  محبوب  من   .  يم  با اصوات  زميني  آشنا نيست      هاوگوش

 ).94، ص...يكليا( »چ  خاطره اي  را نمي توانم  به  يادآورم هياتفاق نيفتاده  و من 

اره  به  آداب  و آئينها و اعتقادات  مذهبي  و اصطلاحات  مرتبط با آنها به  گونه اي  كه   اش فراواني. 13
ا براي  مخاطبان  مسلمان  و ناآشنا با دين يهود، در حاشيه   كتاب  توضيح  داده  شده                 هشماري  از آن  

  . ،تابوت  عهد خدا، سدوم  و عمورهاست ؛ مثل  خيمه  اجتماع

طبيعي  و معنوي  دوره هاي  ظهور پيامبران  با طرح موضوع  ارتباط           ي  ي  ماورا بازآفريني  فضا .  14
 .  داستان ؛ مثل  گفتگوي  يهوه  با ياكين  نبي          مستقيم  و مكالمه   خداوند با بعضي  از شخصيتهاي         

حضور ملموس  و پرنمود شيطان  درميان  مردم  و تلاش  او براي  بيرون  كردن  آدميان  از راه                       
ت  الهي  و حتي شكل  انساني  يافتن  و حشر و نشر مستقيم  او با بعضي  از آدمها نيز برهمين                    درس

  .دارددلالت موضوع  

 ، كتاب  دوم  تواريخ  ايام   (»يكليا«ي  متداول  در كتاب  مقدس ؛ مانند        هااستفاده  گسترده  از نام   .  15
كتاب  دوم  تواريخ      (»مصيااَ«،   )ب  ميكاه  نبي  كتا(»ميكاه«،  )38 ، باب    سفر پيدايش   (»تامار«،  )26 باب
 ...و) 25 ، باب  ايام

 اشيا و اسباب  زندگي       آفرينش  محيط  و فضايي  كاملاً همرنگ  با عهد عتيق  از كوچكترين            .  16
گرفته  تا آب  و هوا و ابر و آفتاب  و آسمان و اوصاف  وتشبيهات  و تشريفات  مرتبط  با آنها، و با                     
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 و احساسات  و حساسيتها و رابطه هاي  متناسب  و           هاارزش  ا و كردارها و گفتارها و      هشخصيت
 .مقتضيات  اقليمي  و تاريخي  اين  فضا و محيط  منطبق  با
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